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 چکیده

های خيالي محسوب مي شود که توجه کاردان را به خود جلب کرده شمشير یکي از انواع مجادله مجادله تيغ وکلک یا قلم و

آموزش مسائل دیني, اخلاقي و تاریخي بوده است.  ,ابراز قوت نویسندگي ها  علاوه بر مدح واست. هدف نویسندگي این مجادله

قلم هر کدام  بنابراین هيچ یک از این دو نمي توانند  خودرا از دیگری برتر بداند. تيغ وحکومت کردن به هر دو نياز دارد. نيز در 

 سمبل تنازع آوران و "شمشير  "ها به شمار مي آیند. ومتنماد یکي از عناصر فروان مهم وحياتي در ساختن تمامي حک

 نماد متفکران وفرهيختگان. "قلم  "نظاميان و

 ملکشاه سلجوقي ,کلکشمشير, امير معزی, مناظره, تيغ و قلم وهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

قلم  ده است. شمشير ونظران را به خود جلب کرشمشير یکى از انواع مناظرات خيالى محسوب مى شود که توجه صاحب قلم و 

آوران  گنماد جن "شمشير"حکومت ها به شمار مى آیند. بسيار مهم وحياتى در تشکيل همه یکى از عناصر هر کدام ،سمبل

ها, علاوه بر مدح واظهار توانایي هدف نویسندگان این مناظرهان. گفرهيخت ودیشمندان نماد ان "قلم"نظاميان وو

عمل هر یک از این ابزارها مي باشد. تيغ همواره کراهت  نویسندگي,آموزش مسائل دیني,اخلاقي,تاریخي وعلمي بوده است.

ها مي نشينند وانتقام است. اما قلم بر دلقومي که با اجبار شمشير مطيع شده واهانت شده, آماده عصيان داشتن مي باشد 

عاشقاني تربيت مي دهند. که تهيه ایثار وقرباني در راه هدف هستند. به این دليل که مي گویند: حاکمان بر سرزمين خود 

واز جمله شاعراني که به این بحث پرداخته, شاعر بزرگ امير معزی است. وی حکومت مي کنند اما متفکران بر جهان. 

الشعرا ابو عبدالله محمد بن عبدالملک نيشابوری یکي از بزرگترین شعرای دورۀ سلجوقي به شمارمي آورد. جایي که معزی  امير

 .در اشعارش بسيار به قلم وشمشير پرداخته است

 واز شگرد توصيفي تحليلي رواني در گامهای این مطالعۀ موسوم به ) قلم وشمشير در شعر امير معزی( بهره جستيم. 

 ین مطالعه بر چند مبحث تقسيم کردیم , از این قرار است: ا

 اول: قلم وشمشير در لغت واصطلاح

 دوم: مختصر از زندگي امير معزی

 سوم: قلم وشمشير در قصيدۀ  از  شعر معزی

 

 قلم در لغت

وارد( .در اقرب الموارد قام به يدن وتراشيدن ناخن وجز آن را.)منتهى الارب( قطع کردن.)اقرب المچقلم در لغت نامه )قَ لَ( 

 (444ص, )لغت نامه  يدن ناخن معنى کرده استچيزى وچفتح اول وسکون دوم را قطع کردن 

فارسى  گفرهن )، اقلام جمع خامه ، کلک با آن بنویسيد. نى تراشيده که با آن بنویسيد، هعميد :)هر ابزارى ک گقلم در فرهن

 (797ص , عميد 
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ترکيبات اسمي :  .آلتي نئين یا جوبين ویا فلزی که بوسيلۀ آن با مرکب یا جوهر روی کاغذ نویسنده:) نيز قلم  در مورد دیگر

از سنگ یشم وبلور ویا داندان ماهي وعاج یا چوب صندل سازند  ای چوبي خودنویس مانند قلم فرنگي .قلمي که دارای دسته

آنرا اکثر پادشاهان هند وامرای بزرگ بکار ميبردند. دوم آنکه چوبي وآن احتياج بمداد ندارد وحروفد مشابه بسواد سرمه باشد و 

نيز قلم مویي وجود دارد  را بقدر قلم متعارف از درون خالي کرده چيزی که بدان نوشته شود در آن پرکنند وبدان چيز نویسند.

)فرهنگ فارسي معين ,  ر برده ميشود.این نوع قلم برای صورت سازی وقلم گيریهای نازک وکلفت یا بعبارت دیکر تندو کند بکا

   (2715ص 

ر فرهنگ بزرگ سخن :) هر نوع وسيلۀ نوشتن ورسم ونقاشي کردن به ویژه ابزاری از ني, چوب, فلز, یا پلاستيک که آن را قلم د

نان که در کساني که با کتاب وقلم سروکار داشتند مي کوشيدند....... الفاظ را درست چبه جوهر یا مرکب آغشته مي کنند: 

 (5575فرهنگ بزرگ سخن ,  ص  )کتاب ها ثبت شده است تلفظ کنند

فولاد با نوک آب کاری شده ودارای شکل های مختلف ,که با ضربۀ چکش کارمي کند وبرای قلم نيز ابزار دستي از جنس 

ت وهشتم از قرآن کریم , دارای صبه کار مي رود. نيز قلم سورۀ ش هاحکاکي , یا برداشتن زائده سوراخ کاری, بٌرش ,شکافتن ,

 (1727)همان منبع قبلي, ص پنجاه ودو آیه

 فردوسي در این مورد گفت: 

 هر دون که برخلاف تو گيرد قلم بدست          

 حقا که از نهيب تو دستش قلم شود                                       

 (444ص)لغت نامه,  دف قلم: خامه, کلک, ني, رقم, لولمترا

 شمشیر در لغت

آن شم  ۀدمه است. تيغ) ناظم الاطباء(. وجه تسمي کآن دراز ومنحى ودارى ی ۀ)شِ / شَ( سيف. سلاحى آهنين وبرنده که تيغ

وید: مرکب است از شم گه شم بمعنى دم وناخن هر دو آمده است. صاحب آنندراج چشير است که دم شير وناخن شير است 

به دم شير مشابهتى ون سلاح مذکور چکه این سلاح مانا است به ناخن شير وشم بمعنى دم آمده  ومعنى آن ناخن وشير, زیرا

وطاق مصر از تشبيهات اوست وبا لفظ  گشت وخون آشام از صفات ودندان, ناخن, مد , بسم الله , نهنگدار دبه این اسم موسوم 

, شمشير برآهيختن, آختن, کشيدن, از نيام کشيدن , از زدن, افکندن, خواباندن ونهادن مستعمل است وشمشير در نيام کردن
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لغت  )نيام برآوردن, هوا کردن وعلم کردن از ترکيبات اوست وبا لفظ خوردن نيز مستعمل, مثل تيغ خوردن وخنجر خوردن

 (592ص, نامه 

.نوعي ورزش ر : شمشير بازی وکج ودم آن تيز وبرنده است. واز انواع شمشي درازحربۀ آهني که تيغه اش ر: گشمشير در منبع دی

ودر آن هر کدام از بازی کنان  ومسابقه که ميان دو تن در ميداني , کف ميدان را غالباٌ با مشمع یا چوب پبنبه فرش ميکنند,

نوع دیگر  .است سابر فلوره , اپه , ابقه سه نوع شمشير بکار ميرود: در این مس یف ضربه بزند.سعي مي کند با شمشير به حر

 (1574فارسي معين , صیعني کسي که در جنگ کردن با شمشير ودر شمشير زدن مهارت  ر زدن ,شمشي

)فرهنگ فشردۀ  ایی بلند وبٌرنده از جنس فولاد که در قدیم به کار مي رفتهای سرد با تيغهااسلحه شمشير در مورد دیگر: )

 (1429سخن,  ص 

 مولوی گفت:

 عکس خودرا او عدوی خویش دید

 بر خویش شمشيری کشيدلا جرم 

 سعدی گفت: شمشير کشيده ست نظر بر سر مردم

 چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد

 

 قلم در اصطلاح شمشیر و

اند. قلم وشمشير وتيغ بهره برده کقلم وشمشير یا کل ۀان وشاعران دربارى از قدیم براى مدح شاهان واميران از مناظرگنویسند

شاهان وحاکمان در هر حال با این دو  ۀدو نوع قدرت بوده است, قدرت اندیشه وتدبير قدرت رزم. هم ارگها نموددر این مناظره

الدنيا تحت شيئين: السيف "فت: گاسکندر. اندنوع قدرت سروکار داشته اند. واهل قلم خود از قدیم به این معنى اشاره کرده

در عرفان زبان حال  )اى است: بهش مشير وقلم، وشمشير زیر قلم استپيز برچیعنى که دنيا به دو والقلم, والسيف تحت القلم ؛ 

 (486ص وادبيات پارسي,

 ای  که در مدح محمد بن محمود غزنوی سروده است بدین گونه بيان کرده است:همين معني را فرخي سيستاني در قصيده
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 ملوک را قلم وتيغ برترین سپهي است

 بترسد از قلم وتيغ شير شرزۀ نر                                        

 بنای ملک به تيغ وقلم کنند قوی

 بدین دو چيز بود ملک را شکوه وخطر                                      

 همه شهان وبزرگان وخسروان ِ جهان

 (118)دیوان فرخي , ص بدین دوچيز جهان را گرفته سرتاسر                                     

رى تقدم دارد. گافضل است وبر دی کشمشير وقلم اختلاف است که کدام ی ۹شور با شمشير وقلم اداره مى شود، ودر بارک

اهدارى مى کند. در این گاند که قلم را شمشير نفتهگيره باشد ودر تأیيد نظر خود چروهى برآنند که باید قلم بر شمشير گ

نين دليل چيره باشد، وچاست. وجمعى معتقدند که باید شمشير بر قلم  زار قلمگاهبان وخدمتگن ۀصورت شمشير به منزل

اند: این هردو با فتهگزیرا قلم روزى صاحبان شمشير را تحصيل مى کند. وبعضى نيز زار شمشير است, گاند که قلم خدمتآورنده

 (486ص در عرفان وادبيات پارسي,زبان حال  ) رى بى نياز نيستگاز دی کی چهم مساوى هستند وهي

نظران را به خود جلب کرده است. های خيالي محسوب مي شود که توجه صاحب مناظرۀ قلم وشمشير یکي از انواع مناظره

به شمار مي آیند, )شمشير(نماد  هاشمشير وقلم ,هرکدام نماد یکي از عناصر بسيار مهم وحياتي در تشکيل تمامي حکومت

 شمندان وفرهيختگان است.جنگاوران ونظاميان و)قلم( نماد اندی

ای,شمشير را بر قلم ,نزاع بر سر این موضوع است که آیا اصحاب قلم برترند یا آصحاب شمشير؟ عده هاموضوع این مناظره

اند؛ مثلاً در زبان فارسي ,شمس الدین آملي,قلم را برشمشير دانسته. ودر زبان وبرخي دیگر قلم را بر شمشير برتری داده

,شمشير را برقلم رجحان بخشيده .وبعداز ایشان, ابن رومي,قلم را برتر از شمشير معرفي کرده.وسپس متنبي در عربي,ابوتمام 

تایيد سخنان ابو تمام ,شمشير را بر قلم ترجيح داده است.اما داوری ابن خلدون در این باب,بسيار قابل توجه وحائز اهميت 

های کارخود که نياز به ثبات وقوام دارند,بيشتر به شمشير تکيه مي کنند ها در ابتدا وانتاست,چراکه وی مي گوید:) حکومت

 ودرميانۀ کار که لازم مي بينند حکومتشان در اطراف واکناف قلمرو جاری ومطاع باشد,نياز به قلم برشمشير فزوني مي یابد.(

 (102_101ص1396, بهار وتابستان16, شمارۀ9نشریۀ ادبيات تطبيقي , سال)



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1401 آبان، 54 ، شماره پنجمسال 

53 

 

ى ميان صاحب شمشير وصاحب قلم در دست است در منابع مختلف نقل شده است، ازجمله در ادب الکتاب ابو ویگفتوگدر و

 ."أنا أقتلُ بلا غَرَر وأنت تقتلُ على خطر"صاحبَ قلم، فقال صاحب القلم:بکر صولى: فاخر صاحبُ سيفٍ 

 أما سمعت قول أبى تمام: " ف معادهالقلمُ خادمُ السيف, فان بلغ مرادهُ والا فالى السي " فقال صاحبُ الشيف:

  الحد بين الجد واللعب فى حدهِ باءٍ من الکتب                           السيفُ أصدق ان

قلم  "فت: گ.شمشير زن "من بدون خطر مى کشم وتو با خطر "فت:گس قلمزن پ)شمشير زن به قلمزن فخر فروخت. 

 وید:گاى که ابو تمام مى . آیا نشينده"ازکشت او به شمشير است ر به مرادش رسد, والا بگخدمتگارشمشير است, ا

در عرفان )زبان حال  اوست.( ۀها صادق تر است / حد ميان جدى بودن وبازى در لبشمشير در خبرهایى که مى دهد ازنوشته

 (488صوادبيات پارسي, 

 متنبي نيز در تایيد دیگاه ابوتمام,شمشير را برقلم برتری داده است:

  تي رجعتُ واقلاميِ قَوائِلُ لي               حَ

 المجدُ للسيفِ ليسَ المجدُ للقلم                                               

             أکتب بها أبداً قبلَ الکتاب بنا      

 سيافِ   کالخدم ِ فانما نحنُ للا                                               

قبل از اینکه به واسطۀ ما جيزی را  |ها به من مي گفتند: سرافرازی از آن شمشير است نه قلم اینکه بازگشتم ودیدم که قلم )تا

)نشریۀ  دمتگزران شمشيرنيستيم.(بنویسي )حکمي را صادرکني(,به وسيلۀ شمشير,آن کار را انجام ده زیزا ما جيزی جز خ

  (107_106ص1396بستان,بهار وتا16,شمارۀ9ادبيات تطبيقي ,سال

ضعيف  اى از لحاظ قدرت ارتشير دشمنان ببيند جامعهگنظامى است؛ اترقي دفاعى و یعنى منظور ازشمشير داشتن توانایي

وآکاهى در جامعه است؛  د. ومنظور از قلم داشتن علم وفرهنگاست, به آن کشور هجوم وسرمایه هاى آن را به غارت مى برن

 هند بود. جمعيت ناآکاه حيلهمحتاج خواهاى علمى نمى کنند وهمواره به خارجيان  يشرفتپشته باشند, که سواد ندا  اىجامعه

شاد مى شود  شمندذیرد وپخویش وعليه سرزمين خویش مي  ى دشمن را مى خورد واطلاعات دشمن را عليه عقيده هاىها

 ملت را تضعيف کند. کهاى یادهاى نادرست, اعتقها ونوشتهون رسانه؛ کتابچهم که توانسته با وسيلۀ
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ر بتوان گسازتر وحل کننده مشکلات است(زیرا: به قول خواجه نصير الدین طوسى:اتدبيراما قلم از همه کارسازتر است )یعنى 

يشرفت پ)یعنى علم ودانش آن(  جمعيت کر قلم یگرفت. زیرا گرساند، شمشير را هم مى توان از دست دشمن  قلم را به قوت

 دشمن را مى بندد.م به توانگری مى رسد وهم راه هاى تسلط کند، قطعا ه

تری در مقدمه پيش کشيده است.  به عقيدۀ اوسلطان یا دربارۀ نقش شمشير وقلم در کشورداری, ابن خلدون بحث مفصل نيز 

-کان دولت پایهدرآغاز تشکيل دولت وهنگامي که هنوز ار» شاه درسلطنت خود هم به شمشير نيازمند است وهم به قلم. منتهي

 (487زبان حال, ص)«, نياز پادشاه به شمشير از قلم بيشتراستاندهایي فرمانروایي را استوار نساخته

 

 زندگی شاعر ) معزی(

 شاعر عهد الب ارسلان,در اوایل عهد.پدرش امير الشعرا برهاني,وی از شاعران استاد وزبان آور واز فصيحان نامبردار خراسانت

هجری( در گذشت وپسرش با حفظ سمت پدر همچنان در دستگاه سلاجقه بماند وتخلص خودرا از لقب 485_465ملکشاه )

)گنج سخن,  دخراسان بسنجر رسي زودی در خدمت آن سلطان تقرب یافت, وبعد از وفات او ملکشاه )معز الدین( اقتباس کرد وب

 (290ذبيح الله صفا, ص

)دیوان اميرمعزی, عباس  ميلادی جهان را بدرود گفت1126هجری  520یبا در سال وتا اخر عمر وابسته به همان دربار بود. تقر

 (23اقبال آشتياني,ص

اش روزی در شکارگاه, تير سلطان سنجر به اشتباه به سينۀ او خورد. هرچند معزی از زخم این پيکان نمرد, مدتها تير در سينه

)شعرفارسي ميلادی( در گذشت1127 -1124هجری) 521تا 518تا اینکه بين سالهای جای داشت واز آسيب آن رنج مي برد, 

 (85از آغاز تا قرن ششم هجری, ص

عظمت  امير معزی یکي از چند شاعر بزرگ ایرانست که همواره آنان را در صف مقدم شاعران پارسي گوی قرارداده وباستادی و

 اند.مقام ستوده

وی معاني بسياررا در الفاظ ساده وخالي از تکلف ادا ميکند وقوت طبع او درآوردن خاصيت عمدۀ شعر معزی سادگي آنست 

غزلهای عبارات سهل وبدون تعقيد وابهام از قدیم مورد توجه ناقدان سخن بوده است اگرچه در تغزلات وغزلهای او طراوت ت

 (241)لغت نامه, صفرخي دیده نميشود



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1401 آبان، 54 ، شماره پنجمسال 

55 

 

اربرده مسلماً یکي از وسایل مؤثر در پيشرفت فني غزلسرایي بود. بعضي از کوششي که او در سرودن غزلهای نغز ساده بک

قصایدش علاوه برمدح شامل افکار کاملا تازه بي نسبت بپيشينيانست ودر برخي از آنها )بندرت(نيز کوشيده است که از افکار 

 (290)گنج سخن, صشاعران قدیم عرب پيروی کند

ی است که شاید تا حدودی به دنيای مضمونهای شعر عربي راه یافته وگاهي از حرکت قصایدش به ویژه از طریق تقليد منوچهر

در شعر او فقط به مدح وغزلهای ساده بازنمي خوریم بلکه گاه از وعظ واندرز کاروان وربع واَطلال ودمن سخن گفته است. 

ران دیگر اواخر قرن پنجم تحت تأثير لهجۀ معزی در ترکيب الفاظ بسيار بيشتر از شاعآثاری مي یابيم .وتوحيد وحکمت هم 

)شعر فارسي ازآغاز تا قرن ششم عصر خود قرار گرفته است ودر این مورد پيشقدم شاعران قرن ششم به شمارمي رودعمومي 

 (86هجری , ص

 هجری1318مرحوم عباس اقبال دانشمند بزرگ واستاد دانشگاه تهران تصحيح نمود وبه سال  دیوان معزی را اولين مرتبه

 (23)دیوان اميرمعزی, صبيت مي باشد18500شمسي انتشارداد وآن دیوان شامل تقریباً 

 

 شمشیر در شعر امیر معزی قلم و

 تيغ وکلک ومدح سلطان ملکشاهاما در این بحث)در مناظرۀ شمشير پرداخته است.  معزی  در اشعارش بسيار به قلم و امير

در  قلم در قصيدۀ امير معزی نخستين مناظره از این نوع در زبان پارسي باشد. مناظرۀ شمشير و سلجوقي( خواهيم گرفت. 

مطلع قصيده شاعر صحنۀ نبرد را مي آراید ومي گوید که این جنگ ميان جنس شمشير وقلم, یعني آهن وني در بدو خلقت 

 (490)زبان حال, صآنها رخ داده است

 رن وني چون پدید آمد ز صنعِ کردگاآه

 در ميان کلک وتيغ افتاد جنگ وکارزار                                            

 (227)دیوان معزی, ص                                                                                   

بين ترفند وتيغ, جنگ وکارزار ست. آهن وني یعني شمشير وقلم نتيجه صنع خالق اجنگ یعني معزی در این بيت ميگوید: 

 افتاد.
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مناظره با سخن تيغ آغاز مي شود. وی ابتدا در ضمن یک بيت سعي مي کند با استناد به قرآن برتری خود را اثبات کند. پاسخ 

ن کلک هم در یک بيت است واو نيز به قرآن استناد مي کند. البته چون لفظ )سيف(در قرآن نيامده است, تيغ جنس خود آه

 (490)زبان حال, ص  )حدید( را در نظر مي گيرد وبه ایۀ )وانزلنا حدید( اشاره مي کند

 نست کاندر شأنِ من فخر من ز آ» تيغ گفتا: 

 «گاه وحي آمد )وانزلنا الحدید( از کردگار

 آمد اندر شأنِ من ) نون والقلم(» گفتا:  کلک

 « ست تا روز شمارهم برین معني مرا فخر 

 (227 )دیوان معزی,ص

خود را برای قلم برمي شمرد. او یکي از نامهای خود را )حدید( ریا تيغ به زبان حال سخن مي گوید وخصایل در بيت اول شمشي

 شدید ومنافع للناس( در حقش نازل شده است.فيه بأس مي داند ومي گوید که آیۀ )وانزلنا الحدید 

آنجا که پروردگاربه او حال مي گوید که از وی نيز دز قرآن یاد شده است,  نيز قلم یا کلک بعداز شنيدن کلام شمشير, به زبان

 قلم است. است, واین یکي از فضایلقسم یاد مي کند که آیۀ )ن والقلم وما یسطرون( در حق او نازل 

  قلم وشمشير هر یک به صفات وافعال خود اشاره مي کنند. جایي که معزی مي گوید:

 هر آمد درستتيغ گفتا لون من لون سپ 

 هست از این معني مرا برگردن مردان گذار                                            

 من شکل شهاب آمد درست کلک گفتا شکل 

 مردم شيطان پرست از من نيابد ز ینهار                                              

 (227)دیوان معزی, ص                                                                          

 شمشير در این بيت تعریف وتمجيد آسمان است ومن برگردن بزرگان حق دارم.
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 قلم نيز از شکل خود مي کوید وبيان مي کند که شبيه شهاب است . وشيطان پرستان از دست او در امان نخواهند بود.

 نيز معزی مي گوید:

 مکار کز مکر من استهستم آن :تيغ  گفتا 

 کار گيتي مستقيم وبند شاهي استوار                                                 

 هستم آن نقاش کز مکر من است:گفتا  کلک

 وزشت ونيک وبد دردین ودنيا اشکار خوب                                             

 (227)دیوان معزی, ص                                                                    

ی من امور دنيا حل در ادامه شمشير اینگونه خود را وصف مي کند که من همان مکار وحيله گری هستم که از مکر وحيله

 وبندشاهان استوار ومحکم گشتم.

بنویس صحبت مي کند وخود را نقاش  قلم در این بيت در مورد نخستين چيزی که نوشت یعني هنگامي که خداوند گفت

 که خوب وبد وزشت وزیبایي دنيا را او مي نویس. توصيف مي کند ومي گوید

 قوت مریخ دارد جرم من : تيغ گفتا 

 باشد جرم من مریخ وار در مصاف وجنگ                                           

 از عطارد بهره دارد فعل من :کلک گفتا

 در حساب ودر کتابت هستم او را اختيار                                            

 (227)دیوان معزی, ص                                                                    

 شمشير در این بيت مي گوید: که قدرت ونيروی او مریخي است ور جنگ مریخ وار یعني با قدرت زیاد شرکت مي کند.

 ند که کار وعملش برگرفته از عطارد است وبا آن در بسياری از امور هماهنگ است.قلم در پاسخ شمشير اینگونه بيان مي ک

 تيغ گفتا: من درختي ام که در باغ ظفر
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 دارم از بيجاده برک ودارم از یاقوت بار                                         

 ن منستکلک گفتا: من سحابي ام که که بارا

 عنبر ومشک ومنم عنبر فشان ومشکبار                                        

 (227)دیوان معزی, ص                                                                 

ش همچون یاقوت اشمشير در ادامه مي گوید: که او همچون درختي در باغ موفقيت رویيده وبرک هایش چون بيجاده وحيوه

 است.

 ابری است که بارانش عنبر ومشک است وخود خوشبو ومعطر است.قلم در تعریف از خود مي گوید: که وی مانند 

 معزی نيز مي گوید:

 تيغ گفتا: من یکي شيرم که دارم روز رزم

 مغز بد خواهان سلطان معظم مرغزار                                              

 لک گفتا: من یکي مرغم که بر سيم سفيدک

 راز ها چيدا کنم چون بارم از منقار قار                                             

 (227)دیوان معزی, ص                                                                 

روز جنگ از بد خواهان وسلطان انتقام مي گيرد. وآنان را  شمشير در این بيت بيان مي کند که همانند شيری است که در

 سرنگون مي کند.

 قلم بدین صورت از خود مي گوید: که به مرغي است که بر سيمي سفيد نشستم ورازهای دیگران را مي جوید ومي داند.

 تيغ گفتا: پادشاهان را بمن فخر است از آنک

 چند که بودم من اندر دست حيدر ذو  الفقار                                           

 کلک گفتا: در جهان از قول واز فعل منست
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 قصۀ شاهان واخبار بزرگان یادگار                                           

 (227)دیوان معزی, ص                                                                  

ين مي گوید: که پادشاهان وبزرگان به وی افتخار داده اند واو را برای مدتي در دستشان گرفتند شمشير در این بيت چن

 وهمچنين در دستان امام علي )عليه السلام( بوده است.

 ی شاهان وحکایت واخبار بزرگان را نوشته وان را در جهان به یادگار گذاشته است.قلم در آخر بيان مي کند که او قصه

تفوق قلم وشمشير از یکدیکر به همين جا ختم مي شود. هيچ یک از این دو منازع سعي نمي کند که دیگری را ذکر دلایل 

که ذکر مي کنند برای اثبات تقدم یکي بردیگری نيست. ولذا وعيب ونقصي برای او یاد کند. به طور کلي دلائلي تحقير کند 

یا چيزی باشد که بگوید که وجود هر دو شئ , یعني شمشير وقلم واجب  بکشد. باید شخصي اساس بر قاعده باید کار به نزاع

ای که شاعر در مدح شاه سروده است کسي جز خود شاه نيست. البته شاه به معنای دقيق کلمه است. واین شخصي در قصيده

عني در حکومت کردن به سخني نمي گوید. شاه کسي است که تيغ وکلک را به دست مي گيرد. یقاضي نيست, ودر اینجا اصلا ً 

 هر دو نياز دارد. 

 

 نتیجه گیری

قدرت شمشير در این مناظره معمولاً نمودگار دو نوع  بيان کردیم. قلم وشمشير در شعر اميرمعزی(  )قلم و در این بحث موضوع

اند, واهل قلم دو نوع قدرت سروکار داشتهبوده است. قدرت اندیشه وتدبير وقدرت پيکار.همۀ بزرگان وشاهان در هر حال با این 

نيز اشاره کردیم که تعریف قلم در زبان)آلتي نئين یا جوبين ویا فلزی که بوسيلۀ آن با  اند.خود از قدیم به این معني اشاره کرده

دمه  کیآن دراز ومنحى ودارى  ۀسيف. سلاحى آهنين وبرنده که تيغمرکب یا جوهر روی کاغذ نویسنده( وشمشير درلغت)

وی اميرالشعرا ابو عبدالله محمد بن عبدالملک از جمله شاعراني که به این بحث پرداخته, شاعر بزرگ امير معزی است. .و است(

جایي که معزی  در اشعارش بسيار به قلم وشمشير پرداخته  نيشابوری یکي از بزرگترین شعرای دورۀ سلجوقي به شمارمي آورد.

که نزاع شمشير وقلم یا تيغ وکلک در شعری در مناظره تيغ وکلک ومدح سلطان ملکشاه پرداختيم.  اما در این تحقيق بهاست. 

آنجا که ذکر کرده است که این جنگ ميان قلم وشمشير از قصيدۀ معزی نخستين مناظره از این نوع در زبان پارسي باشد. 

 ت قلم وسيف را برای یکدیگر ذکر کردند.صفا ابتدای پيدایش رخ داده است. همانطور که در این مناظره فضایل و
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